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   )١(اسطوره  ساختاریتحلیل 

   ترجمۀ امینه نظری ،یاریش اوستن

........................................................................  

  :ماھیت اسطوره ھا

آن گونه که ھست، ارائـه   به وجود آمدن جھان اسطوره ھا داستان ھایی ھستند که گزارشی از چگونگی از

ن قـرار بـدی. وضعیت بشر، پیامد اعمال نیاکان اسطوره ای است :گذشته، حال را توضیح می دھد. می دھند

 .اسطوره ھای آفرینش ھستند اسطوره ای ،  پیش الگوھای

، جھان (Niflheim) نیفلھیم .در اسطوره شناسی اسکاندیناوی، جھان از فعل و انفعال آتش و یخ به وجود آمد 

، شکاف Ginnungagap  آنھا توسط. جنوب بود ، جھان آتش در(Muspelheim) مه و یخ در شمال و موسپلھیم

 جرقه ای از جھـان آتـش بـه جھـان مـه و یـخ افتـاد و یـخ بـه درون .جھان ھا از ھم جدا شده بودندبزرگ بین 

Ginnungagap یخ، یمیر از آن. ذوب شد(ymir )از زیـر بغـل چـپش یـک . غول پیکر، پدر ھمه غول ھا رشد کرد

 توسط ماده گـاو یمیر. ردندپیکر جوانه زدند، آنھا با ھم ارتباط برقرار کرده و یک پسر به وجود آو مرد و زن غول

Audumla به در حالی که]ماده گاو[او. که ھیچ کجا ظاھر نمی گشت تغذیه شد Ymir  غذا می داد، خودش با

ـر. بود (Buri)نام آن مرد بوری. لیسیدن یخ مردی را شکل داد ُ ی غـول (Bestla) ، بـا بسـتلا(Bor)پسر بیوری، ب

ر،. پیکر ازدواج کرد ُ کوه  .، یمیر را کشتند و از بدن او جھان را آفریدندVe))و و (Vili) ، ویلیOdin)) اُذین پسران ب

سـرش و درختـان را از  ھا را از استخوان ھایش، زمین را از گوشـتش، آب را از خـونش، آسـمان را از جمجمـه

  .قتل آغاز شد بنابراین جھان با کشتار و .(Gylfaginning4-8) موھایش آفریدند

آفرینش جھان از بـدن یـک غـول بسـیار  :ی دارای ریشۀ مشترک ھند و اروپایی استاین اسطورۀ اسکاندیناو

ـــن ـــدن. کھ ـــان از ب ـــدی جھ ـــای ھن ـــطوره ھ ـــبیه آن، در اس ـــا ش ـــرد، پروش ـــین م ـــده (Purusa)اول ، آفری

در نتیجه خودبارور سازیِ انسانِ غول پیکر فرزندان بـه  در اسطوره اسکاندیناوی، .(O'Flaherty1976:270)شد

برھما بـا دختـرش زمـین ازدواج : ھندی ازدواج با محارم بسیار مرسوم است در اسطوره ھای. ندوجود می آی

ــراس ــرد و آنگی ــا ک ــود آورد (Angirases)ھ ــه وج ــدی را ب ــزدان ھن ــروه از ای ــک گ  .(O'Flaherty1976:26) ی

در اسـطوره  (Hesiod) ھسـیود (Theogony)نوع جالب توجه دیگری از این موضوع را می توانیم در تئـوژنی    

گایا . و ایزدان دیگر به وجود آمدند (Gaia)سپس گایا. در ابتدا تنھا آشفتگی و ھرج و مرج بود. ھای یونان بیابیم

آنھا با ھم ازدواج کردند و آفریدگان بسـیاری را بـه وجـود  .نزد اورانوس، آسمان، که پسر و ھمسانش بود آمد

 ، غول پیکرھایی که به عنوان فرمانروایان جھان بر ایزدان اولویـتبودند (Titans)ھا مھمترین آنھا تیتان. آوردند

خـود او ھـم  سرنوشـت مشـابھی بـرای. کرونوس، قوی ترین تیتان ھا، پدرش را اخته کـرد و کشـت. داشتند

بلعید، اما سرانجام توسـط  اگرچه کرونوس برای رھایی از سرنوشت ھمه بچه ھایش را. پیشگویی شده بود
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او زئـوس . دستمالی گذاشت و به او داد ه به جای آخرین پسرش زئوس، سنگی را درھمسرش گول خورد ک

پـدرش را مجبـور کـرد ھمـه بچـه ھـایی کـه بلعیـده بـود  وقتی زئـوس بـالغ شـد،. را در جزیره کرت پنھان کرد

ی تئـوژن(را شکست داد و در سراسر جھان قدرتشان را از آنھا گرفـت ، سپس تیتان ھا]استفراغ کند[برگرداند

  .اسطوره شناسی یونانی آغاز جھان با قتل و ازدواج با محارم مشخص می شد بنابراین در). ٧٢٠-١١۶

امـا تأکیـد  اسطوره ھای آفرینش گاھی اوقات با فعل و انفعال عناصری مثل آتش و یخ سر و کار دارند اگرچه 

   اسطوره ای و ایزدان، غول پیکرھا، انسان ھا، حیوانات: مھمشان بر فعالیت موجودات است

، ماری در اسطوره شناسی ھند، کـه (Vrtra)ورترا .تفاوت بین مقوله ھای مختلف ھستی اغلب مبھم است

ــولای ــای جھــان را مصــرف کــرد، ھی ــدگار، خــدای  ھمــه آبھ ــان پســر آفری ــا در ھمــان زم ــود، ام ترســناکی ب

در اسـطوره شناسـی  ( O’Flaherty 1980,102) او را کشـت (Indra)اینـدرا ، و نابرادری خدای(Tvastr)توشتر

می شد  با طناب جادویی  را تنھا با  او. بود (Loki) گرگ بزرگ، پسر خدای لوکی (Fenrir)فنریر اسکاندیناوی،

اغلـب  .(Gylfaginning) سوگند دروغ خورده بـود) مقدس مردم  اجتماع(بست، زیرا خدای تیر، نگھبان چیزھا 

نمی توانند بھتر از   اما از نقطه نظر اخلاقی، آنھا رھا به وجود آمده اند،عقیده بر این بود که ایزدان از غول پیک

 ((starkather به عنوان مثال در اسطوره اسـتارکاتر. بودند، رفتار کنند غول ھا و ھیولاھایی که شکست داده

باوفـایش  نباکرگان را فریب می داد و آنھا را به دست سرنوشت می سپرد، اودین اغلب به پیروا زئوس مرتباً 

 Gautreks Saga, . (Gesta Danorum  Book Six)                                                  خیانـت مـی کـرد

. شجاع ھستند، در اسطوره ھا آنھا اغلب نادان و ترسو یند اگرچه عقیده بر این است که ایزدان معمولاً دانا و

بـرعکس، ایـزدان دارای . ن ایزدان و انسـان ھـا نیسـتشکاف وسیع بی اسطوره شناسی، قیاس منطقی یک

  ھستند، در ترس ھا و ھواھای نفسانی سھیمند و اغلب حتی مراحـل تولـد و مـرگ را خوی انسانی زیادی

جھـان در یـک  در اسطوره ھای اسکاندیناوی، اغلب ایزدان در آخرالزمان مـی میرنـد، زمـانی کـه. گذرانند می

زاده می شوند ھمانگونه که ھـر  اسطوره ھای ھندی، ایزدان از بین می روند ودر . آتش بزرگ از بین می رود

ایـزدان ممکـن اســت بـا رفتـار ایـزدان مشــابه در  انســانی بـودن. دورۀ نـویی در پـی دارد  )کالپـا(دورۀ جھـان 

ً خودمدارنـد و نظـر ایـزدان در ھمـه  قلمروھای مـذھبی دیگـر در تضـاد شـدید باشـد، امـا اسـطوره ھـا نسـبتا

ً یکسانقلم   .نیست روھای مذھبی لزوما

اسـطوره ھـا . یکسـان دانسـته شـوند آنھا نباید با ایدئولوژی، فلسـفه و الھیـات. اسطوره ھا داستان ھستند

اصل و ساختمان آن را به شکل داستان بـرای مـا  سعی نمی کنند گزارش منظمی از جھان به ما بدھند، اما

لوژیکی، فلسـفی و الھـی بـا شـرح و جزئیـات بسـیار، بـه ایـدئو در حالی که سیستم ھای. می دھند  شرح

گسترش یافته بودند، اسطوره ھا در ھمه جوامع، چه باسواد و چـه بـی  خصوص در تمدن ھای بزرگ گذشته

      .سواد رشد کردند
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  :زمان و تاریخ

چیـز  در آن روزھـای دور، ھـر. آن کـه پـدربزرگم بزیـد اسـت، حتـی پـیش از» خیلی پیش«زمان اسطوره ای،  

توانستند خود را به جانوران بدل کنند و جانوران چـون انسـان رفتـار  انسان ھا می. شگفت انگیزی ممکن بود

 در اغلـب  .با انسان ھا ازدواج می کردند و مردھـا و زن ھـا بـه ایـزدان تبـدیل مـی شـدند ایزدان. می کردند

بـه . واقعی ھسـتند کنند که به ظاھر فرھنگ ھا، مردم داستان ھای زیادی از گذشته نه چندان دور نقل می

تاریخ قایـل نمـی شـوند، اگرچـه تضـاد  طور معمول، مردمی که اسطوره می گویند تمایز زیادی بین اسطوره و

و اسطوره به عنوان یک گزارش خیالی توسط یونـانی  مدرن میان تاریخ به عنوان یک گزارش واقعی از گذشته

علوه بر این، ارزش تاریخی اسـطوره ھـا بـا . مرھونیم، گسترش پیدا کرد آنھا ھا که ما این اصطلاح تمایز را به

ھم دربردارندۀ عناصری از حقیقت ھـای تـاریخی مسـتقیمی ]اسطوره ھا: [داده شده است احتیاط تشخیص

الگوھـای  در عـین حـال،. از فرھنگ راویان آنھا به دسـت مـی دھنـد  آن ھا مستتر است و ھم آگاھی که در

ممکن است یک چھرۀ تاریخی  (Arthur)آرتور. یاری از گزارش ھای تاریخی اعمال نفوذ دارنداسطوره ای بربس

نیست، اما ھنوز حماسه ھایی که بـا  (  Charlemagne) باشد و پرسشی در مورد اھمیت تاریخی شارلمان

ــه طــور کامــل ً ب ــا ــد تقریب ــن پادشــاھان ســروکار دارن ری در ھایمســکرینگلا ازاســنو. اســطوره ای ھســتند ای

 Saxo Grammaticus's و) تاریخ پادشاھان اسکاندیناوی) Snorri Sturluson's (  Heimskringla ) استورلسون

Gesta Danorum (شـبیه)تاریخ پادشاھان دانمـارکی ، Livy's Ab Urbe Condita  (گـزارش) تـاریخ روم ً  غالبـا

تبدیل شدند، و  ای تاریخی موجودھای اسطوره ای نخستین شاھان ھستند که به طور فزاینده به گزارش ھ

  .به شدت مورد حمایت سیاسی قرار گرفتند

ً تجسم حماسـه ھـای اسـکاندیناوی توسـط . خاص منـافع سیاسـی و اجتمـاعی ھسـتند اسطوره ھا عموما

گفته شده، افسانه ھا توسط روحانیون، حماسـه ھـا توسـط اشـراف، قصـه ھـای پریـان  کشاورزان ایسلندی

می گوید،  از جنگ ھای بزرگ بین زمین داران (Saga) داستان ھای حماسی. ر اروپادھقانان در سراس توسط

پادشاھانشـان، قصـه ھـای پریـان  افسانه ھا از سرنوشت شھدای مسیحی، حماسه ھا از پھلوانان بـزرگ و

یون روحان. می شوند، سخن می گویند   پادشاه و ملکه دربارۀ پریان و کوتوله ھا و پسران و دختران فقیری که

می کنند، داستان ھای اشراف با جنگاوری و دلاوری مربوط است،   مطرح معمولاً ارزش ھا و عقاید مذھبی را

داسـتان ھایشـان مسـایل مختلفـی را    با طعام و گنج ھای مخفی سروکار دارد، اگرچـه داستان ھای پریان

ً به این معنا نیست که ساختارھای کاملاً متفا مطرح توانیم شـباھت  اغلب می. وتی دارندمی کنند اما لزوما

  .کنیم ھای حیرت آوری بین این داستان ھا در لایه ھای جوامع مختلف پیدا

تاریخی ممکن است دگرگون شـوند  و با تغییر شرایط  به ھمین جھت، اسطوره ھا در بافت تاریخی می زیند 

ره ھای جدید، اگر قرار است برای افـراد ھر حال اسطو به  .یا از بین بروند و اسطوره ھای جدید به وجود بیاید

سـاختار اسـطوره ھـا آرام تـر از . الگوھـای موجـود اسـطوره ای منطبـق شـوند دارای اھمیت باشـند، بایـد بـا

  .تغییر می کند اسطوره ھای فردی
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  :فھم اسطوره ھا

، معمولاً گونه ھای مختلف روایت. شدن از بین می رود انعطاف پذیری در سنت شفاھی یک روایت با نوشته

حتی شخص می تواند استدلال کند که یک داستان خوب نباید دوبار به . شوند بدون ایرادی جدی پذیرفته می

ثابـت  قصه گو باید کمترین تغییرات را ایجاد کند تـا بـه عنـوان یـک راوی توانـایی خـود را. شود یک صورت گفته

ً درست یا اصل نیست. نماید قصـۀ . خـود آزاد نیسـت کاملا در داستان گویی اما راوی. ھیچ گونۀ خاصی لزوما

رغم آن که مادرش بـه او ھشـدار داده بـود  یک دختر کوچولو به. شنل قرمزی کوچولو را در نظر بگیرید  پریانی

مھم نیست او چـه نـوع . جمع آوری گل ھا مشغول می شود که این کار را نکند به داخل جنگل می رود و به

داستان ممکن است ھرنوع گلی که فکـر مـی کنـد مناسـب اسـت انتخـاب  یگل ھایی جمع می کند، و راو

تا آنجا که توجه داشته باشد که دختر یک شـنل مسـافرتی قرمـز کوچولـو پوشـیده   او حتی آزاد است. نماید

 رنگ گرگ اھمیت ندارد، اما راوی داسـتان نمـی. را در مورد لباس ھای دختر گسترش دھد است، توصیفش

. مـادربزرگ در نظـر گیـرد انسان غول پیکر جانشین گرگ کند، یـا یـک بـرادر یـا خـواھر بـرای تواند یک خرس یا

  .یا داستانی کاملاً متفاوت تعریف می کنـد شنوندگان باید احساس کنند که او داستانی را اشتباه می گوید

ھا نمی پرسند چرا و می دانند چه طور باید گفته شود، اما آن راوی و شنوندگانش داستان ھا را می شناسند

اسـطوره ھـا . وظایف تحلیل گر است که تنگناھای سـاختاری داسـتان را معـین کنـد از  و این  اینطوری است

 اسـطوره ھـای مختلـف،. آنھـا بخـش پیچیـده ای از اسـطوره ھـا ھسـتند. مجزا شده ای نیسـتند واحدھای

اسطوره ھا یک قلمرو  .رار می شوندموضوعات و جنبه ھای زیادی دارند که به طرق مختلف در داستان ھا تک

ً خودمختار خیالی در بر دارد با موضوع ھا و عرف ھایی که ً فـرا مـی خواننـد نسبتا   .راوی و شنوندگانش دایما

آنھـا را بـرای . پدری کـه سـه پسـر داشـت. توجه کنید( Grimm) به الگوھای آشنای داستان ھای پریان گریم

دو تا از پسرھا شکست می خوردند، سـومی موفـق مـی شـود و . دفرستا انجام کار خاصی به دوردست ھا

امـا او . برادرھـایش بـه او خیانـت کـرده و او را تـرک مـی کننـد. دسـت مـی آورد عشق شاھزاده خـانم را بـه

یـک یـا  الگوی رایج دیگر، دختری است که یک نامادری و. پیروز می شود و با عروس ازدواج می کند سرانجام

ناتنی اش را اذیت می کند اما با  آن نامادری به دختران خودش توجه زیادی کرده و دختر. رددو خواھر ناتنی دا

ازدواج مـی کنـد، در حـالی کـه دختـران خـودش از  این حـال دختـر نـاتنی ثروتمنـد شـده یـا بـا یـک شـاھزاده

  .خوشبختی کمتری برخوردار می شوند

آنھـا مـی داننـد کـه  .د الگوھا را پیش بینی کنندشنوندگان که به این داستان ھا گوش می دھند، می توانن 

ھای کوچک می پرسند که آیا پایان  بچه. شاھزاده با عروسش ازدواج خواھد کرد و دختر فقیربا شاھزاده اش

یک پایان خوش، بدترین جزئیات داسـتان . آشنا نیستند داستان ھا خوب تمام می شود زیرا آنھا با این الگوھا

  .را جبران می کند

را بـا قھرمـان  گاھی اوقات، آنان خـود. نوندگان می توانند داستان ھا را در حالت ھای مختلف گوش دھندش 

بیشـتر بـه . شوخی لذت می برنـد گاھی اوقات از این داستان ھا به عنوان طرح یا. می کنند  مرد یا زن یکی
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ختلـف داسـتان ھـا را در حالـت مـردم م. بسـتگی دارد . . . موقعیت، حال و ھوای شنوندگان، توانایی راوی و

  .ھای گوناگون می شنوند

نیسـتند زیـرا فھـم آنھـا از  شنوندگان از داستان ھا لذت می برند اما آنھا به دنبال معانی یا پیـام ھـای پنھـان

خیلی شـبیه بـه گـوش دادن بـه اجـرای یـک  این مراحل. داستان در مراحل گوش دادن به آن شکل می گیرد

لـذت مـی ... دنبال می کنند و از آھنگ، ھمـاھنگی و  ندگان، اجرای موسیقی راشنو. قطعه موسیقی است

اجراھـای مختلـف بـه ھمـان شـکل بـاقی مـی مانـد، مـردم مـی تواننـد در  اگرچه ساختار موسیقی در. برند

از آن ... ھـای مختلـف بسـته بـه توانـایی اجـرا کننـده، وضـعیت روحـی خودشـان و  از راه  اجراھـای مختلـف

برعکس،  .وقتی اجرا متوقف شود، مراحل تمام شده و لزومی به بحث فوری وجود ندارد. ببرند موسیقی لذت

  .شنیدن نگاه دارد اغلب شخص ترجیح می دھد برای مدتی ساکت بماند تا تماس خود را با تجربۀ روند

بشناسـیم ، مـا  بفھمیم یک فرھنگ را به طور کلـی از این که بتوانیم بدنۀ اسطوره ھا را  اگرچه ما باید پیش

زیرا آنھـا بـا داسـتان . نظر ما را نسبت به روایت ھا تایید یا تکذیب کنند شنوندگان بخواھیم که  نمی توانیم از

 شنوندگانی که به اسطوره گوش می دھند به فھم فوری و شھودی قانع اند،. رفتار می کنند ھا جور دیگری

اغلـب بـرای مـا  داسـتان ھـای فرھنـگ ھـای دیگـر. ی کندم  اما تحلیل گر اسطوره را از دیدی متفاوت تجربه

لـورا   .دیگـر نامحتمـل اسـت عجیب و نامتعارف ھستند و مفھوم داستان ھای ما اغلـب بـرای فرھنـگ ھـای

داستان ھملت را برای گروھی از نجیب زادگان  انسان شناس آمریکایی، یک بار  (Laura Bohannan)بوھانان

ھملـت چطـور توانسـت دسـتھایش را علیـه . برایشان خیلی عجیـب بـود استانآن د. پیر آفریقایی تعریف کرد

او داشت و به عنوان یک مرد خوب توجه زیادی به بیوۀ برادرش داشت بالا ببرد ؟  عمویش که محبت پدرانه به

را این کـه داسـتان  مطمئن بودند که او داستان را اشتباه تعریف می کند و به او توصیه ھایی کردند برای آنھا

  .(Bohannan 1967:43-54) به صورت معقول تغییر دھد

نیست  شناس ساختاری در درجۀ نخست به آنچه مردم درباره اسطوره ھایشان می گویند علاقه مند انسان 

از اسطوره ھا را کشـف  او سعی می کند فھم آنھا. ، ھر چند این می تواند منبع با ارزشی از اطلاعات باشد

اما اگر او نتواند تحلیل ھایش را با . شناسانه ان ساختار اسطوره ھا و ساختارھای واقعیت قومارتباط می: کند

کنندگان تایید یا تکذیب کند، باید راه ھای دیگری پیدا کند تـا ھمکـارانش را  روبه رو کردن نتایج خود با شرکت

  .دارد و شیوه ای از تحلیلاو نیاز به نظریه ای از اسطوره . درستی تفسیرھای خود قانع کند در مورد

  :اسطوره و نظم فرھنگی

ساختارھای ناخودآگاه را در اذھان اسطوره سـازان بـدیھی فـرض مـی  دانشجوی اسطوره شناسی  این که 

به وضوح این خطر وجود . پرمخاطره است کشف این ساختارھا، کلید اسطوره ھا است کند کاری معمول ولی

 ه چیزی بیش از فرافکنی یا پیش بینـی مشـغله ھـای ذھنـی خـود محقـقاین ساختارھای ناخودآگا دارد که
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ً با آنچه که] این فھم[نباشد که منعکس کننده فھم خود او از اسطوره است اما اعضا آنھا را تجربـه مـی  لزوما

 شـنوندگان  .آغاز کنیم نه بـا آنچـه نمـی داننـد بھتر است با آنچه که شنوندگان می دانند. کنند، ارتباط ندارد

آنھا را با تجربه خودشان از زندگی مرتبط می کنند که به پس زمینه  اسطوره ھا را می فھمند چون می توانند

 .این به این معنا نیست که اسطوره ھا مطیعانه با عقاید مرسوم آمیخته می شوند. گردد فرھنگیشان برمی

فـرض ھـای  به ھایی را با پـیشبرعکس، اسطوره ھا زمینۀ مفھومی فراھم می کنند که در آن می شود تجر

بـا توقـف کـردن . کار گرفته شـوند آنھا حتی می توانند برای آداب و رسوم مردم دیگر نیز به. متفاوت انجام داد

ھمچنین تجاوز به اساسی تـرین قـوانین فرھنگـی را  روی روابط ازدواج محارم و قتل خویشاوندان اسطوره ھا

یـا چرخـۀ  (Kadmos) از اعقـاب کـادموس (Theban)ھـای تبـان درچرخـۀ اسـطوره. مورد بحث قرار می دھنـد

، پـدرھا پسرھایشـان را مـی کشـند یـا (pelops) دربـارۀ اعقـاب پلـوپس (mycenean) اسطوره ھای میسنی

مـی کننـد، بـرادران یکـدیگر را مـی کشـند، پسـرھا پدرھایشـان را مـی کشـند و بـا  دخترھایشان را قربـانی

آنھا را  زندگی روزمرۀ راویان اسطوره و شنوندگان  است که این اسطوره ھاروشن . ازدواج می کنند مادرشان

  .با این ھمه آنھا به مشکلاتی عرفی نمی پردازند. بازتاب نمی دھند

منطقـی بردارھـا،  مردم می پذیرند که یک زندگی منظم اجتماعی نیـاز بـه ممنوعیـت ازدواج محـارم و تحمـل

. بـرادر کشـی را مـی تـوان حـس کـرد اذبۀ ازدواج با محارم، پدرکشـی ودر عین حال ج. والدین و فرزندان دارد

خـواھر یـا . شیربھای عروس به غریبه ھا را حل کند برای نمونه ازدواج با محارم می توانست مشکل پرداخت

عـلاوه بـر ایـن، . به خاطر وراثـت و جانشـینی را از بـین مـی بـرد برادرکشی به سادگی مشکلات ایجاد شده

 زندگی روزانه شاید اجازۀ. زندگی خانوادگی با قرار و مدارھای مرسوم کنار نمی آیند ۀ ناشی ازعواطف پیچید

اسـطوره ھـا، نتـایج فاجعـه  با این ھمه،. اسطوره ھا این کار را انجام می دھند. تجربه با تنوع شدید را ندھد

  .کنند آمیز چنین انحرافاتی را دست کم به شکل طبیعی مشخص می

خطرنـاک نیسـت، بلکـه بـه  آشوب فقط یـک شـرایط بسـیار. طوره ای در ھر حال گاھی پربارندتجاوزھای اس 

دھند که جھان چگونه از آشوب به وجـود  بسیاری از اسطوره ھا توضیح می. صورت بالقوه بسیار خلاق است

مـی  صورت متناقض در سـاختار خـود اسـطوره بیـان اغلب به این. آمد، نظم از بی نظمی و فرھنگ از طبیعت

این مسئله به خصوص در اسطوره . درست به عمل ممنوعه ایجادمی شود قاعده ای فرھنگی یا ھنجار: شود

رابطۀ محرمیـت میـان آدم و حـوا کـه در یـک کالبـد . دیده می شود  (Genesis) پیدایش ھای آفرینش در سفر

بـه پایـه  سط برادرش قابیـلقتل ھابیل تو. بودند به قواعد ارتباطات بین زن و شوھر رھنمون می شود شریک

 بی شرمی ھام. می کند گذاری خون خواھی منجر می شود که کین خواھی را به عنوان وظیفۀ برادر توجیه

(Ham) نسبت به پدرش نوح (Noah) مـی گـردد   اجتمـاعی منجر بـه ایجـاد سلسـله مراتـب (Oosten and 

Moyer, 1982).  

طریقی مثبت، با   در: پایه و اساس دھند  از راه ھای مختلف موجود در جھان اسطوره ھا می توانند به نظم 

پیامـدھای   در طریقـی منفـی، بـا توضـیح... نظم به دست ایزدان، قھرمان ھای ملی، نیاکـان و  توضیح ایجاد
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محارم و قتل آغاز می شوند،  بسیاری از اسطوره ھای آفرینش با ازدواج. فجیع رفتارھا و نظم ھای جانشینی

نمی توانند این مسئله را بـه   اگرچه آنھا. می شود باید توضیح دھند که چگونه نظم از آشوب ایجاد  زیرا انھا

  .کنند، حداقل می توانند آن را به وضوح در ساختارشان نشان دھند طور مناسب از یک دید منطقی حل

 شناختی را که با اسطوره ھا را به عنوان ساختارھای مربوط به شناخت فرض کردم که مسایل در این کتاب

سیاسی، اجتمـاعی و  اسطوره ھا دارای کارکردھای روانشناختی،. نظم جھان سر و کار دارند نقل می کنند

سیسـتم ھـای شـناختی و روش ھـای  انتخاب این رویکرد، از علاقۀ من به زمینه ھای مـذھبی،. ھستند... 

  .تحلیل ساختاری ناشی می شود

 .Jarich G. Oosten, The War of the Gods, 1985, pp. 1-11 این مقاله ترجمه ای است از کتاب

  

  


